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صبا غفاری
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1400رشته ی علوم تغذیه، ورودی مهر 

5

بیر
رد
 س
خن

س
ی
فار
ا غ
صب

برو به فهرست

برو به فهرست

سخن سردبیر
خاکِ آشنا

نین به راستی کدامین کلمه سه حرفی می تواند این چ
تو را غرق در شور، عشق و آرامش کند؟

وطن... آری

و

...تنها وطن

دن انسان هرقدر هم که دور از خاکش باشد، تنها شنی
ای یک نام، یک آواز یا یک شعر کافیست تا دلش هو
زِ وطن کند، حتی گاهی شنیدن یک جمله او را تاا مار

.ذوق مرگ شدن می برد

حتما شنیده اید کاه می گویناد آدمیازاد اهلای اسات،
مخصوصا دلش؛

د تا وقتی از او می پرسند اهل کجایی، ریز ریزش می کن
هر، به اهل جایی بودن برسد؛ اهل فلان کشور، فلان ش

...فلان محله، فلان آدم

من می گویم اهلای باودن اسات کاه آدم هاا را امان 
ن می کند، که پناه شان می دهد، حتی همین اهلی بود

.دل کندن را سخت می کند

:به قول استاد شفیعی کدکنی
ای کاش»

ای کاش، آدمی وطنش را
مثل بنفشه ها

(در جعبه های خاک)
يک روز می توانست

همراه خويشتن ببرد هر کجا که خواست
در روشنای باران 
«در آفتاب پاک

آدم اصیل، اهلی وطن اسات، وطنای کاه باا آغاوش 
و تنهاا ... پرمهر و مادرانه اش، او را در آغوش می کشد

آدمی که ریشاه دارد، و اصاالت دارد می فهماد خااک 
یعنی چه؛

.وطن خانه آدم است و هیچ کجا خانه آدم نمی شود



سخن مدیرمسئول

مهدیه قیسی پور

 انارستانمدیرمسئول نشریه ی  فرهنگی  ادبی 

1400رشته علوم آزمایشگاهی، ورودی بهمن 
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سخن مدیرم

سی پور
مهدیه قی

برو به فهرست

برو به فهرست

ایران بانو

وطن؛ خیابان اصالت، کوچه پس کوچه های هویت و 
!پلاک آزادی

وطن، خانه ای اسات کهان باعتمات و شاکوهی باه 
!قدمتی فراتر از زمان؛ میراث نیاکان من

هم دردی و هم درمان من، هام عشاقی و ! ایران من
!هم خصمان من، هم حیاتی و هم آرامگاه من

وطن خون بها نمی خواهد اما مرزهایت سرخگون بااد 
!از جان من، از برای برافروزی پرچم سه رنگت

ود ایران من، صدای شیون هایت را فقط آسمان می شن
رو و اشک هایت را خاک می پرستد؛ باور نمی کنی؟ از س

!آزاده بپرس

ایران بانوی مان، می شانوی؟ صادای افتخاار و غارور 
مردمانت را؟ هر وجب از خاک تو، بوی شیرین خاون 

از لالاه ها بپارس؛ سامبل جاان . شیران تو را می دهاد
!فدائيان تو

آدمی بدون وطن، نه زنده ! وطن من، ایران زیبای من
م را ایران بانو، حرف! است نه مرده؛ برزخ دلتنگی است

باور کن؛ قلب های مردمان ات چه اینجا باشاند و چاه 
.آنجا، با هر تب تو، ضربان ها جا می اندازد

زمان، آن گاوی! آخرین سخنم با توست، سرزمین من
طر شیشه ای زیبا، قصه هایی برای گفتن دارد که هر س

!آن، بوی وفا و فداکاری می دهد

!پاینده باشی، ایران بانوی من



برو به فهرست

برو به فهرست

ای وطن، تو آن کاویر تشانه ای کاه در دل شاب های 
 های پرستاره ات، ستارگان چون قطره های باران  بر شن

باا تو آن کوهستانی که دامناه هایت. طلایی می بارند
بادهای وحشای زمزماه می کنناد، و قلاه هایت چاون 

، در تاو. دستان پدری کهن، آسمان را لماس می کنناد
رودها چون رگ های زندگی جریاان دارناد، از البارز تاا 
زاگاارس، و هاار قطره شااان قصااه ای از هاازاران سااال 

قصه هایی از شاهان که بار تخات جمشاید . می گوید
نشسااتند و شاااعرانی کااه در کوچااه های شاایراز غاازل 

.سرودند

سرو

اما وطن، تو بایش از خااک و سانب، بایش از بااد و 
در نگااه کودکاانی . باران، در چشمان مردم ات زنده ای

کااه در کوچااه های گلاای بااازی می کننااد، در دسااتان 
د، و کشاورزانی که از زمین خشک، نان سبز می رویاننا

در صدای مادرانی که لالایی های کهن را زیر سقف های
تاو آن عطاری هساتی کاه از . خشتی زمزمه می کنند

چای تازه دم برمی خیزد، وقتی خانواده ای دور سفره ای
ساده گرد می آیند و از دردهای دیاروز می گویناد، اماا 

.امید فردا را در دل می پرورانند

گاهی دلم برایت تنب می شاود، اماا مای دانم کاه تاو 
ه تو ن. همیشه در منی در هر نفس، در هر ضربان قلب

فقط یاک نقشاه روی کاغاذ، بلکاه روحای جاویادان 
. اما از توئیم، و تو از ما. هستی که مرا به یاد می آورد

ای وطاان، بمااان، شااکوفا شااو، تااا همیشااه چااون 
.خورشیدی بر فراز این سرزمین بدرخشی

ن، منم سرخی خونین شهر، منم سردی مرمی کردساتا
در منم غیرت زن لرستان و اشک بچه ی خوزستان، درد

.تن من خانه دارد و منم خانه ی دردمندان

.آزادی یک رویای ابدی نیست

1403ورودی بهمن 
رشته علوم آزمایشگاهی 
سید محمد امین صادقی
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به شیرینی انار

8



ون ایران، وطنی با قدمتی چندین هزارساله، که تاا کنا
سدِ حرمتش بارها و بارها شکسته شده است؛

...سدی از جنس کوه، و حرمتی از جنس خاک

ه اش غیارت دلیاران را برمی انگیازد و  خاکی که هار ذره
.هردشمنی را به طمع می اندازد

ایران، سرزمینی که در دشتِ خااطراتش هازاران لالاه 
روییده است؛

بار لاله هایی سرخ، به رنبِ خون و شبنم های نشساته
آن از جنس اشک مادرانه؛

.خونی که بهای امنیت بود، هست، و خواهد بود

مرز این وطنِ رنج دیاده، در بهتارین و بادترین ایاام، 
حفظ شد؛

.حفاظتی از جنس شجاعت و عشقِ مرزبانان

ایران، وطنی که در وصفش شعرها سروده اند؛

ده ها داستان و افسانه در دلش نوشته اند؛

صدها جنب بر سرش رقم خورده، و هزاران هزار جاان 
.فدایش شده است

پادشاهان و مقاام دارانی آمدناد و در دل ایان وطان 
تاختند؛

یاااا ریاااا و ... تااااختنی از جااانسِ عشاااق و شاااادی
.وطن فروشی

ا امروز، این منم؛ فرزندی از این خاک .امه

ایستاده بر زمینی کاه داساتان هاا در خاود رقام زده 
.است

ایاااااااران، ای نگاااااااین جاویاااااااد تااااااااری ؛
بر بلندای تو، پرچم غیرت همیشاه در اهتازاز خواهاد 

.ماند

مرز و بوم

برو به فهرست

برو به فهرست

1400ورودی مهر 
رشته فناوری اطلاعات سلامت

ساره حسینی 
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بهار در حصار

برو به فهرست

برو به فهرست

.بادی هراسان بر روی زخم خاک خزید

.شیشه رویایم شکست

.نالۀ کودکی، به دل آسمان چنب زد

.ابر در گلوی خود گلوله ها را می فشرد

س در کوچۀ بی پنجره، دست بهار در حصارِ سایه ها حب
.بود

.بود« هوا بس ناجوانمردانه سرد»

.پرنده ای پشت دیوار خوابیده بود

.آوازش در گوشِ باد خاموش مانده بود

.رویای پرواز فقط یک رویا بود

.مرز حقیقت پیدا بود

:صدایی بی جان آشنا بود

ریشه ام در خاک، امیدم باه ناور، چشام انتتاار فجار 
می مانم

.ونو می دانم که روزی برمی افشانم گلی به سرخی خ

د نشانه نقل قول چون عبارت هوا باس ناجوانمرداناه سار» 
«است از مهدی اخوان ثالث است

1401ورودی بهمن 
رشته علوم تغذیه 
نویسا خوافی ماکو 
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میراث جاویدان ما

برو به فهرست

برو به فهرست

وی چه بسیار سخن ها از عشق نوشتم اما هیچ کدام ب
باا زباان ماادریم سارودم اماا هایچ . وطن نمی دهاد

از شجاعت عاشق تاا جناب . کلمه ای آوای وطن ندارد
م قلا! برای معشوق گفتم؛ جز فدا شدن از بارای وطان

بار می خواست بنویسد اما ارادت کافی نداشت؛ تاسف
.است که آموزگار خوبی برایش نبودم

...و اما خانه ی پدریم، وطن

..!بهشت برین از لاله های سرخ بی نتیر

صدای نسایم را می شانوی؟ هناوز هام قصاه هایی از 
خاک هنوز گرم اسات؛ رد. غرش شیران غیور می گوید

! پای سربازان خاشع

وشته کجای عشق را نمی بینی که بدانی وطن چگونه ن
می شود، قلام بای معارفتم؟ در خالال متلومیات اش 
مانده ای یا در مارام مردماانش گام شاده ای؟ صادای 

وگند تاری  را نمی شنوی که چگونه به پاکی ایارانم سا
می خورد؟ زمانه هنوز هم افسوس می خورد که فرهنب 

.!غنی اش را مانند ندارد

...و اما تو ای قلم 

..!بنویس تا همگان بدانند

!پاینده باد ایران جاویدان ما

1400بهمن ورودی 
رشته علوم آزمایشگاهی

مهدیه قیسی پور 
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برو به فهرست

برو به فهرست

وطن

به نام خدا، به نام ایران

پاس به ناگه درب باز شد و لحته ای بعد به شدت هرچه تمام تر کوفته شد، هراسان می دوید و اشک هایش یکی
رد از دیگری سرازیر می شدند و جلوی دیدش را گرفته بودند و از همه چیز و همه کس فراری بود؛ ولی از دریچه گا

اس تصویر در لحته ای انعک. گویا درصدد یافتن گمشده ای بود. و کوچک دیدگانش به دنبال مقصودش می گشت
دنش خودش را در مقصودش یافت و بی درنب او را سخت درآغوش کشید، گویی که جسم او مانعی برای یکی ش

آری و تان را در آغاوش . با آغوش مادرش بود و در آن مأمن، تکانه های بی وقفه ی هق هق هایش آرام گرفته باود
ناان بی بدیل، اصیل، آرام، شگرف و پذیرا پر از زخم و درد ولای همچ. و تن او برایش وطن بود" وطن"کشیده  بود

.مرهم او برای او همانی بود که باید می بود

.بود" وطن"آغوش مادرش فقط یک آغوش نبود فراتر از آن حتی، برای او یک

.ماان بااه تکاارار و هاارروز بااا خااود می گااویم تااو چگونااه ایاان چنیناای، ای عزیزتاار از جااانم؛ ای وطاان
من از نقطه به نقطه جغرافیایی اصایل و متمادن ات سایر نمی شاوم و باه عقیاده مان تاو در ایان کاره خااکی 

...بی همتاترین جغرافیایی

وطن
زهرا برزنونی

12



نم، قلم قاصر از به تحریر درآوردن عتمت تو ای سرزمی
ک اگر که گوش جان بسپاری خواهی شنید کاه تک تا

مان زاده ی "یاخته های این تن فریاد برخواهد آورد که
". ایرانم

و؛  چگونه می توانم تو را رها کنم من زاده ی توام تاو، تا
لماه اولین و آخرین نفری بود که به معنای حقیقای ک

مرا به آغوش جان کشیدی نه تنهاا مان، بلکاه تماام
ها " من"کسانی که به آنها عشق می ورزیدم؛ تو تک تک

ن تو تمام مان را در سراسار ایا. تبدیل کردی" ما"را به 
آه ای وطان نگاویم کاه . گیتی به هم مرباو  کاردی

مام ت. چگونه هنگامی که نامت بر زبانم جاری می شود
ی تو فراتر از چیازی باود. وجودم مفتخر از تو می شود

.کاااااااه بایاااااااد می باااااااودی و هساااااااتی
دارم، شاید اگر بگویم که به تعداد نفس هایم دوستت

.حقیقتی وصف ناشدنی را به تو گفته ام

برای من همان عشق اسات کاه جاایی بارای " وطن"
و رفتن ندارد؛ در دل می ماند و هرگز جاایگزینی بارای ا

.یافت نمی شود

برو به فهرست

برو به فهرست

1403بهمن ورودی 
رشته علوم آزمایشگاهی

زهرا برزنونی

از کاادام یااک سااخن نگااویم کااه لااوت بااا آن همااه 
رماایی گستردگی اش برایم آغوش نگشاید؛ از گرمی وگ

از رشاته کوه هاای پرتکارار . وجود جنوب چاه بگاویم
ن بی تکرار زاگرس و البرز که درخود می رقصاند و در ما
.شااااوق وطاااان و هااااوای زناااادگی می پرورانااااد
از دریاچه سپیدفام و رخشان ارومیه کاه مارا فاارغ از 
ی وزنی در این دنیا بی وزن می کند و مرا همچون قایق

. آزاد و رها درآغوشش شناور می کند

ه در و کافی ست که گوش جان بسپاری به هیاهویی ک
این سرزمین وجاود دارد و روشان خاواهی شاد کاه 
سرزمین من پرورنده ی نامادارانی همچاون ساعدی و 

. خیام و ابن سیناست

چه برایت بگاویم ای هم وطان کاه تاو خاود ناگفتاه 
م؛ من از نهایت عشق با تو سخن می گوی. می خوانی ام

من از مأمنی سخن می گویم که از آغااز تااری  تاا باه 
چ اکنون اهرمنان برای اشغال و نابودی این بوم از هی

تلاشاای دریاار نکردنااد و بااه لطااف او یگانااه معبااود 
.هماااه مان پابرجاااا هساااتیم و خاااواهیم باااود
ون قسم به ایران به مأمن پادشاهان و شیرزنانی همچ

.آریااااااااااااو باااااااااااارزن و یوتاااااااااااااب

طن
و

نی
زنو
 بر
هرا
ز
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در میان هفت آسمان و هفت زمین
هر که را به قدر خویش وطنی باشد

تفاوت اگر چه فزون است اما

برو به فهرست

برو به فهرست

منجی
دارنده ی بخت سیاه و بخت زرین
شاید دوزخ، شاید هم بهشت برین

نیازِ به وطن یکسان است در آن و در این
عجب عذابی و عجب غمی دارد بی وطنی

چون سنب هم که باشی، بدون وطن می شکنی
شاید وطن بیرون از مرز و پیمان کهن باشد
یا برای دیگری، وطن در بارگاه ضامن آهو
چه تیز و برندست تیر یاد بی وطنی

برای بی خانمانی، خانه ای به زحمتِ رهن باشد
چند متری از خاک مقدس صحن باشد

حتی اگر لحته ای در کلامی چون سخن باشد
عجب عذابی و عجب غمی دارد بی وطنی

چون سنب هم که باشی، بدون وطن می شکنی
شاید وطنِ نفری در آغوش کسی باشد
شاید به گمانت در بند او باشی اما خب

و این تعلق، هرچند شیرین و تل  باشد اما

وطنِ دم و بازدم هایت، نفسی باشد
برای مرغ عشق، چاره  نیست، جز در قفسی باشد
بی آن، جهانت چون بیابان بی آب و خسی باشد

عجب عذابی و عجب غمی دارد بی وطنی
چون سنب هم که باشی، بدون وطن می شکنی

شاید انسان بی وطن، پرنده ی بی بال و پر باشد
شاید انسان بی وطن، پرنده ی بی بال و پر باشد
آتش بی وطنی، بر خرمن احساس مهاجر

اما وطن در خاک قلب مهاجر، ریشه دارد 
اما انسان در وطنش، چون شیری  که بیشه دارد
کی باران می بارد؟ حالِ این سوال را همیشه دارد

عجب عذابی و عجب غمی دارد بی وطنی
چون سنب هم که باشی، بدون وطن می شکنی

القصه، وطن خویش را بگوییم که اصل و نسب دارد
خواهر و برادر افغان، شما از مایی و ما از شما 
طولانی بودن این قصه ی وطن تعجب آور است
الحق که طولانی بودن داستان وطن عجب دارد

لر، گیلک، کرد، بلوچ، ترک،  فارس و عرب دارد
شعر من بدون این جمله، مفهوم دور از ادب دارد
نوشتن را خاتمه می دهم که ننوشتنم سبب دارد
نوشتم که بدانم، نمی نویسم چون نمی دانم

1403ورودی بهمن 
رشته علوم آزمایشگاهی 
سید محمد امین صادقی

منجی
صادقی

سید محمد امین 
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آنجایی که دل آرام می گیرد

شاید کسی وطن من باشد

!جز خاک مادری چه کسی؟! اما نه

!جز وطن چه هم نفسی؟

مادر، وطن است

جان و روح، وطن است

دنیایم، وطن است

این رسم من، ایستادگی برای توست

که نامت، نشانت زنده بماند

که زندگیم برای توست

جز نام تو، برگزیده ای برایم نیست

راه و راهنما تویی

که تمام نشانه ها برای وطن است 

تو سرشار از روح و احساسی 

درتمام وجود فرزندانت، عشق دمیده ای 

وطن

برو به فهرست

برو به فهرست

رخسار تو، دماوند، ارس و خلیج فارس 

نماد تو، اتحاد ترک و عرب، بلوچ و فارس

چه بگویم از پیوند ترکمن و لر وآذری

یا هم بستگی بختیاری، گیلک و مازنی

چه کسی گفته است که نیست باشی 

ویران باد زبانی که بگوید تو نباشی

تا بوده و هست وطن خدایی

تو نشان و سرشار از نامِ عاشقانی

لبریز از خون فداکارانی 

جز این نیست و نخواهد بود

جز اینکه تو تا ابد جاودانی

:این چنین باید بگویند برای تو

وَ تَن نثار وَطَن

تمام دل و روح و نفسِ یک ایران برای مادر

برای وطن

1403ورودی مهر 
یرشته مدیریت خدمات بهداشتی درمان

آیناز زارع حسینی
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برو به فهرست

برو به فهرست

کیستم من ؟

چیستم من ؟

جان بر کف و حلقه به گوش 

کز برای تو دهم من 

جان و مال و عقل و هوش

کیستم من بی تو ای 

ماه شب تاریک من 

ای بلندا کوه من 

ای نام تو محبوب من

ای که جز یاد تو، در خاطر من 

نیست یاد

هر که از خاک تو خواهد،

نیست باد

ای که تو تاری  من 

ایران من 

ای تو آبادگر، ویران من 

ای هویت ساز من

ریشه ی من 

ای تو شیرین و منم فرهاد 

و این، تیشه ی من 

ای وطن ای وطن 

ای روح و تن ای جان من 

جان فدای تو شود 

ایران من ایران من 

هویت

1401بهمن ورودی 
رشته فناوری اطلاعات سلامت

فائزه یوسفوند

16

ت
هوی

فائزه یوسفوند



همان نقطه ای که خاطرات را در آنها مهروموم کرده ام، 
. صندوقچه اسرار ذهن

. آن روزهای جنب، آن روزهای پر از تشویشخاطرات 
روزهایی کاه نمی فهمیادیم کای صابه شاده و شاب 

روزهای سختی بود اما باا رفیق هاای. چگونه می گذرد
هنوز هام . همراه و هم رزم هرطور که بود، می گذشت

صدای آن بمباران ها و مسلسال های شابانه در ذهانم 
آنقدر مانده است کاه اگار صادایی، هار چناد . مانده

لیاد کوچک، بشنوم؛ بند بند وجودم قفل می شاود و ک
ناد از البته که چناد ب. این قفل، قرص زیرزبانی ام است

بهااای همااان . باادنم را باارای بهااای آن روزهااا داده ام
روزهای قرمز رنب، درست مثال لبااس وطان، پارچم 

. ایران

وطنی که مه سایاه دشامن و بااران تیرگوناه اساباب
بازی هایشان  را تحمل کرد و به رنگاین کماان صاله

رنگین کمانی که پاس از شاکوفه زدن هازاران. رسید
ه افساوس کا. هزار لاله، بر فراز آسمانش نقش بست

.من لیاقت بودن بین آن هزاران لاله را نداشتم

:صدای دخترم، آیه، ریسمان افکارم را پاره می کند

.پدر، کجایی؟ وقت قرص هایت رسیده+ 
برو به فهرست

برو به فهرست

آرزوی لاله شدن
. صدای تیک تاکِ ساعت، خبر از گذر زمان می دهد

جاره، نمی دانم چند ساعت شده که گوشه اتاقم، زیر پن
. نشسته ام اما می دانم که آفتاب غاروب کارده اسات

ن دوباره و دوباره خاطرات آ. نگاهم به عکس می افتد
. ندروزها از دورترین نقطه ذهنم بیرون کشیده می شو
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برو به فهرست

برو به فهرست

آیه عزیزم، درست مثل مادرش است، همانقدر مهربان
ه قاد آه، کجایی ببینی گل زنادگی مان چگونا. و دلسوز

.کشیده و هرروز زیباتر از دیروز می شود

.تو اتاقم هستم، دخترم-

.در اتاق کسری از ثانیه کوبیده می شود

اجازه هست بیایم داخل؟+

.آره باباجان، بیا-

ساینی مسای. قامتش در چارچوب در نمایان می شود
رنااب کااه جعبااه قرص هااا و لیااوان آب و آب میااوه را 

مای دانیم کاه اگار دقیقاه ای زماان . نگه داشته اسات
قرص هااایم بگااذرد، کااار بااه جاهااای باریااک کشاایده 

.می شود، به باریکی سوزن آنژیوکت

ا جواب آیه تلفن ر. تلفن خانه سکوت اتاق را می شکند
هرلحتاه کاه می گاذرد، سافیدی صاورتش . می دهد

و باه سارعت تلفان را قطاع می کناد. بیشتر می شود
اک دقایقی بعد، باا سا. شتابان از اتاقم خارج می شود

.نیمه پر بر می گردد

د بای. همه چی رو برداشتم. وسایل هامونو جمع کردم+
.خیلی سریع حاضر شویم

چیشده؟ چرا اینقدر مضطربی دختر؟-

ه تهران را هادف گرفتا. عمه بود، اسرائیل حمله کرده+
.باید زود برویم خانه عمه. است

و حاضر می شاویم. از شدت شوک نمی دانم چه بگویم
نده باا ران. با صدای بوق ماشینی، خانه را ترک می کنیم

چنان سرعتی از فرعی هاای تهاران می راناد کاه شامار 
صادایی از پشات . خیابان ها از دستم خارج می شاود

. اردآیه قرصم را زیر زبانم می گاذ. سرمان بلند می شود
دساتش را . انگار خود را آماده هار چیازی کارده باود

.گرفتم اما همه جا تاریک شد

1400ورودی مهر 
رشته فناوری اطلاعات سلامت

ساره حسینی 

.صدای کسی را می شنوم

آقا، صدای مرا می شنوید؟ آقا؟*

نجاا اتااق سافید، ای. سعی می کنم چشمانم را باز کانم
:یمآیه، دخترم کجاست؟ آرام می گو. بیمارستان است

دخترم کجاست؟ من اینجا چه می کنم؟+

مثال . همراهای نداشاتید. اورژانس شما را رساانده*
...اینکه بمبی به ماشین خورده و

بدنم. همه چیز را از سکوتش فهمیدم. ادامه نمی دهد
. قرص هاایم نیسات. می لرزد، می فهمم قفال کارده ام

ت، هیچکس در اتاق نیس. آخرین بار دست آیه ام بود
تخت باه لارزه افتااده و . من هم توان داد زدن ندارم

شااید قارار اسات. انگار آخرین دقایق این بدن است
...لاله شوم

در پناه حق

آرزوی لاله شدن
سینی

ساره ح
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اپلی به آن سوی مرزه
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For those who live in exile or have 
been displaced, the homeland 
becomes a dream—a place of longing 
and nostalgia. It is the image that 
flickers in their minds during sleepless 
nights, the hope that sustains them 
through adversity. No matter how far 
they go, the homeland remains a 
beacon calling them home.

In the end, the homeland holds our 
past, shapes our present, and guides 
our future. To serve it is a privilege, to 
love it is a blessing, and to belong to it 
is an eternal bond.

A homeland is not just a place where 
you were born. It is more than just a 
geographical location. It’s where your 
soul first learned to feel. It’s the land 
that cradled your first cry, the streets 
that watched you stumble and rise, 
and the people who shaped your 
earliest thoughts.

Even when you leave, you carry it with 
you. It lives in your accent, in the way 
you greet others, in the food you crave 
when you’re homesick. It’s in the 
lullabies your mother sang, the
proverbs your father quoted, and the 
festivals that marked the passing of 
time. You may adapt to new places, 
learn new customs, speak new 
languages—but your homeland 
remains your emotional anchor.

The homeland is also a symbol of 
unity. In times of crisis, this unity 
becomes a powerful force, reminding 
us that we are stronger together.

Homeland is where you learned what 
it means to belong. It’s where your 
dreams were first imagined, and 
where your fears were first comforted. 
It’s the place that taught you how to 
be strong, how to be kind, and how to 
hope.

Homeland is not perfect. It may 
struggle, it may change, it may even 
break your heart. But it’s yours. And 
that makes it sacred. It’s the place you 
return to in your thoughts, the place 
you dream of when you’re tired, and 
the place you hope to see again when 
you close your eyes.

The heartbeat of belonging

برو به فهرست

برو به فهرست

مشاهده ترجمه

مشاهده ترجمه

1400ورودی بهمن 
یرشته علوم آزمایشگاه

سجاد اصلی
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در حاشیه
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برو به فهرست

برو به فهرست

ایران من

1400ورودی بهمن 
یرشته علوم آزمایشگاه

یاسمن اکبریان 

ای ایران، ای مهد مهر و وفا، ای وطن تا ابد جاودان

ای ایران، ای سرزمین دلیران، ای نگین آفتاب در میان

ای ایران، ای خاطره ی هر دل، ای شکوه سرفراز زمان

ای ایران، ای روشنی امید، ای چراغ فردای این جهان

ای ایران، ای برگ سبز تاری ، ای قصیده ی بلند افتخار

ای ایران، ای شور شیرین عشق، ای طلوع جاودان روزگار

ای ایران، ای خاک خوبان پاک، ای مسیر روشنی و قرار

ای ایران، ای نبض قلب من، ای دلیل بودن و انتتار

ای ایران، ای کوهساران استوار، ای نشانه ی شکوه بی زوال

ای ایران، ای رودهای روان، ای صدای زندگی در خیال

ای ایران، ای جان عاشقان، ای نگاه روشن در وصال

ای ایران، ای صبه صله و عشق، ای امید نسل ها بی جدال

ای ایران، ای شعر بی کلام، ای حکایت همیشه مانده

ای ایران، ای ترانه ی بی نهایت، ای پرچم همیشه افراشته

ای ایران، ای لبخند کودکان، ای دل زخم خورده ی دل نواز

ای ایران، ای خانه ی همگان، ای بهشت ریشه دار و راز

ای ایران، ای تپش زمانه، ای همیشه در دل ما زنده

ای ایران، ای آرزوی بزرگ، ای طلوع جاوید آینده

ای ایران، ای قصه ی بی پایان، ای وفا، ای عشق، ای پرچم بلند

.ای ایران، ای فریاد نسل من، ای وطن، ای امید بی گزند

22
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جشن نوسره

برو به فهرست

برو به فهرست

ز قبل از یکی از جشن های فراموش شده ایرانی، جشن نوسره می باشد که در تاری  پنجم بهمن یعنی پنج رو
جشن سده، در سی و پنجمین روز از زمستان، برای آمادگی برگزاری هرچه باشکوه تر جشن سده برگزار

.می شود

ای در روز برگزاری این مراسم، با هدف چیرگی بر نیروه
اهریمنی و دسات یابی باه روان شااداب و ساالم، باا 

ن را دست افشانی، سرور، آتش افروزی و پایکوبی، روا
ا از شادابی بخشیده و خستگی های فکری و جسامی ر

. تن و روح خود دور می کردند
آداب این جشن، به صورت برپایی آتاش بازرگ و
خواناادن نیااایش و دعااا بااه درگاااه خداونااد بااوده و 

ایان مسئولان و بزرگان دینای بارای برپاایی باشاکوه
. جشن و جشن سده تلاش وافر داشتند

وند اهمیت این جشن، به علت اعتقاد ایرانیان به خدا
و و تاثیرات نیروهای طبیعی بر زنادگی روزماره باوده
همچنین مردم این آیین را برای ستایش نیروهای

ا باه طبیعت و آمادگی برای مقابله با تااریکی و سارم
.عنوان یکی از عناصر اهریمنی برگزار می کردند

امید اسات بارای زناده نگاه داشاتن ایان آییان، 
تلاش های بسیاری انجام شاود؛ زیارا میاراث نیاکاان
رای ماست و فرهنب و اصالتمان را می رساند که باید ب

.تمام نسل های آینده، جاودان بماند

1403ورودی مهر 
یرشته مدیریت خدمات بهداشتی درمان

آیناز زارع حسینی
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در قرن های گذشته حضور زناان در عرصاه ی ادبیاات 
فارسی، هم چون دیگر عرصاه ها، باا محادودیت هایی 
مواجه بوده است، اما پیشامدهای دوران معاصر ایان 
ز فرصت را فاراهم آورده تاا نویساندگان زن بتوانناد ا
ظرفیت هااای ادبیااات و بااه ویژه رمااان باارای بازتاااب 
درونیات، علایق، دغدغاه ها و حتای جایگااه خاود در 

در میااان نویسااندگان زن . جامعااه اسااتفاده نماینااد
معاصر ایرانی، زویا پیرزاد از معدود افرادی اسات کاه
ه و ظرفیت های مذکور را به بهترین نحو به کاار گرفتا

ار باه رغم حضاور کوتااه و آثا-توانسته جایگاه خود را 
ت باه عناوان یاک نویسانده ی موفاق تثبیا-کم تعداد
.نماید

پیرزاد در آثار خود، علاوه بر پارداختن باه دغدغاه های 
ه زناان زنانه، کوشیده است تا دیدگاهی را که نسبت ب

ایرانی وجود دارد، تصحیه و نقش زناان در جامعاه ی 
ی ایرانی را به شکل درساتی بارای مخاطباان غیرایرانا

رزاد را با این که برخی منتقدان، آثاار پیا. ترسیم نماید
انی عامه پسند خوانده و آن ها را فاقد عناصر غنی داست

می دانند، اما اساتقبال چشامگیر مخاطباان و کساب
جوایز متعدد، نشاان از ارزش و اعتباار نوشاته های او

.نزد اقشار مختلف دارد

انای، زویا پیرزاد، نویسنده و داستان نویس معاصار ایر
از مادری ارمنی و پدری روس تبار در شهر ۱۳۳۱در سال 

آبادان به دنیا آمد و دوران تحصایل را نیاز در هماان 
وی بعدها در پی مهاجرت باه تهاران، در . شهر گذراند

این شهر ازدواج کرد و از این ازدواج صاحب دو فرزند 
.به نام های ساشا و شروین شد

پیرزاد فعالیت خود را با ترجمه آغااز کارد و ترجماه ی
، از لاوییس کاارول" آلیس در سرزمین عجایب"کتاب 

او پاس از . اولین اثر او در این حوزه به شمار مای رود
ود را ترجمه، قدم به دنیای نویسندگی گذاشت و کار خ

.با نوشتن داستان کوتاه آغاز کرد

برو به فهرست

برو به فهرست
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1400ورودی مهر 
تغذیهرشته علوم 
صبا غفاری

1400ورودی مهر 
رشته علوم آزمایشگاهی 

میثم بیرمی

بودن در هیچ جا برایم ارزش راه رفتن و خسته شادن
فکاار می کااردم وقتاای کااه می شااود روی . را نداشاات

را درگاهی پنجره نشست و توت خورد و تماشا کرد، چ
جاا راه افتاد و به جایی ناآشنا و غریاب رفات؟ کباید 

بهتر از جاایی کاه می شناسامش؟ کاه باه آن عاادت 
کرده ام؟

در دهه ی هفتاد، سه مجموعه داستان کوتاه از وی باا
و " طعام گاس خرماالو"، "مثل همه عصارها"نام های 

منتشاار شااد کااه در " یااک روز مانااده بااه عیااد پاااک"
"سه کتاب"سال های اخیر در مجموعه ای جامع به نام 

.به چاپ رسید

دش اما شهرت اصلی پیرزاد با انتشار اولین رماان بلنا
۱۳۸۰در ساال " چراغ ها را من خاموش می کنم"به نام 

این رمان که در شاهر آباادان و در دهاه ی . رقم خورد
چهل و پنجاه شمسی روایت می شاود، داساتان زنای 

د و مورد ارمنی تبار به نام کلاریس را به تصویر می کش
.فتاستقبال گسترده ی منتقدان و مخاطبان قرار گر

ی در نوشته های او، می توان به مضامین عشق، تنهاای
تاری سبک نوش. و جستجوی معنا در زندگی اشاره کرد

ه او غالباً توصیفی و روان است و شخصایت های او با
.خوبی توسعه یافته و واقعی به نتر می رسند

نده برای نمونه، چند تا از جملات زیبای او که نشان ده
:عمق احساساتش است

ی هرکا. نه با کسی بحث کن، نه از کسای انتقااد کان
هرچی گفت بگو حق با شماست و خاودت را خالاص 

آدم هااا عقیااده ات را کااه می پرسااند، نتاارت را . کاان
می خواهند با عقیده ی خودشان موافقت. نمی خواهند

.بحث کردن با آدم ها بی فایده  است. کنی

. من و درخت چنار رو به روی  پنجره باهم دوست بودیم
. درخت چنار هم مثل من از رفتن ها سار در نمای آورد

؟ آدم ها چرا می روناد»:همیشه از یکدیگر می پرسیدیم
«دنبال چه  می روند؟ کجا می روند؟

شاود اگر تکه زمینی باشد کاه ب»:درخت چنار می گفت
از زماین . در آن ریشه دواند، دیگر غمی نخواهاد باود

می شود غذا گرفت و برای آب هم باه کَارَم آسامان و 
«.جوی مجاور امید داشت

برو به فهرست

برو به فهرست

میثم بیرمی زویا پیرزاد
-

ی
صبا غفار
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جساات وجوی راه سااوم میااان اناازوای تقلیااد و طوفااان 
آفرینش

برو به فهرست

برو به فهرست

تقلیاد، چگونه می توان میان طوفانِ تاری  و وسوسۀ: دو کتاب، دو قاره، دو شیوه نوشتن، اما یک دغدغه مشترک
ه ی یاک لئو تولستوی، با فاصال«جنب و صله»جلال آل  احمد و « غرب زدگی»راهی برای زیستنِ باکرامت گشود؟ 

چیست؟... سهم ما در ساختن به عنوان فرد و : قرن و هزاران کیلومتر، به یک پرسش می رسند

«نتاامی از مناسابات»نمی داند، بلکاه « غرب»پرده را از واژه ای برمی دارد که آن را صرفاً « غرب زدگی»آل  احمد در 
ه حاشایۀ رسانه، که اگر کورکورانه تقلید شود، ملتی را از ماتنِ تولیاد باپیوند صنعت و بازار و آموزش و : می شمارد

ماشین و متاهر مدرن، اگر به مهارت و سازمان تولیاد و اخالاق : هشدار او گزنده اما روشن است. مصرف می راند
او نسااخه نمی پیچااد، امااا افااق. نمایشاای از پیشاارفت بی ریشااه.کااار گااره نخورنااد، بااه ویتاارین باادل می شااوند 

د زدن شان ؛ ایستادن بر شانه های سنت های زنده و پیون«کپی کاری منفعل»به جای « ترجمۀ فعالِ تمدن»:می گشاید
.دغدغه اش نه انزوا که عزتِ فرهنگی است؛ نه نفی جهان که هم سخنیِ نقادانه با آن. با دانش و صنعتِ امروز

دان های او میکروسکوپِ روایت را میان می. به شیوه ای دیگر همین مسئله را می کاود« جنب و صله»تولستوی در 
اصالِ نبرد آوسترلیتس و بورودینو و اتاق های نشیمنِ اشراف روس در رفت وآمد می گذارد تا نشان دهاد تااری ، ح

.نیست؛ از انبوه انتخاب های خرد، تصادف ها و ضرورت های پنهان ساخته می شود« آدم های بزرگ»فرمانِ 
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آیااا مصاارفِ فناااوری، مالکیااتِ دانااش اساات؟ آیااا 
یمی صورتی نو از همان وابساتگی قاد« پلتفرم زدگی»

چااارچوبی می دهااد تااا ایاان « غرب زدگاای»نیساات؟ 
ومی پرسش ها را از منتر استقلال فرهنگی و تولیاد با

نشاان می دهاد پاسا  ها « جنب و صاله»بسنجیم؛ 
عار بدون پرورشِ نگاهِ کلان و اخلاقِ جزئیات، به دامِ ش

ه اولی ما را از تقلید می رهاند، دومی ما را با. می افتند
.دیدنِ پیچیدگی ها وادار می کند

ز را موج« چرا بخوانیم؟»برای نشریه ای که می خواهد 
: و روشاان پاساا  دهااد، می تااوان چنااین گفاات

قطعه نامااه ای باارای مساائولیت پذیری « غرب زدگاای»
فرهنگی است؛ یادداشتی کاه ماا را باه ترجماه فعاالِ 

رمانی اسات کاه « جنب و صله». جهان فرا می خواند
صبرِ دیدن و هنرِ فهمیدن را تمرین می دهد؛ مدرسه ای
باارای اندیشاایدن دربااارِ نساابتِ آزادی فااردی و 

کنار هم، نقشاه و قطب نماایی. ضرورت های اجتماعی
نقشه ای بارای سااختن، قطب نماایی: واحد می سازند

.برای چگونه ساختن

در پایان، این دو کتااب را می تاوان بار یاک طاقچاه 
وید یکی صدای بلندِ هشداری است که می گ: گذاشت

اگر خود را نساازیم، دیگاران ماا را خواهناد سااخت؛ 
دیگری روایتِ صبورانه ای اسات کاه نشاان می دهاد 

در ریزتارین انتخاب هاا آغااز « خود سااختن»چگونه 
و جناب»با « نقد و ساختن»این هم نشینیِ . می شود
قلید میان ت: ، ما را به انتخابی آگاهانه می رساند«صله

. ملو خلاقیت، میان شتاب و تدبیر، میان نمایش و ع
ه و شاید راز ماندگاری هر دو اثر همین باشد؛ اینکه با
ن جای پاس  های فوری، جرأتِ پرسیدن و توانِ ساخت

.می بخشند

وف هار پیر بزوخف، آندری بولکونسکی و ناتاشا روست
یااک در پهنااۀ سرگذشاات خااود بااا همااین پرسااش 

تۀ آزادی ما کجاست و در کدام لح: دست به گریبان اند
کوچااک، رودِ باازرگِ تاااری  جهاات می گیاارد؟ رمااان، 

یاادآوری: اسات« تمامِ تصویر»مدرسه ای برای دیدنِ 
ای اینکه فهمِ واقعیت صبر می خواهد، شانیدنِ صاداه
.متکثر، و پرهیز از قهرمان سازی های ساده انگارانه

نقشاه ای بارای پرهیاز از وابساتگی« غرب زدگای»اگر 
قطب نماایی بارای حرکات « جنب و صاله»می کشد، 

یکای . اخلاقی در تلاطم سااختارها به دسات می دهاد
ه، می پرسد چگونه می توانیم به جاای مصارفِ بی وقفا

ی دهاد تولیدکنندِ معنا و کالا باشیم؛ دیگری نشاان م
چگونه انتخاب های ظاهراً کوچکِ ما در خانواده، کاار، 
. دوستی، ایمان به ظرفِ بزرگِ جامعه شاکل می دهاد
ی و آل  احمد به ما می آموزد بدون تربیت نیروی انسان

پوساته ای توخاالی« مدرنیتاه ای»صنعت بومی، هار 
صی است؛ تولستوی یادآوری می کند بدون اخلاقِ شخ

ی شکستِ درونا« پیروزی ای»و مسئولیتِ جمعی، هر 
.است

نثار .تفاوتِ زبان و فرم شان نیز مکملِ یکادیگر اسات
آل  احمد، خطابه ای است حساب شاده و اساتعاری؛ از 
مدرسه و کارخانه قند تا بازار و ده، مثاال مای آورد تاا 
نشان دهد مسئله کجاسات و چارا بایاد دسات به کار

نه و تولستوی، در مقابل، با روان کااویِ موشاکافا. شد
جزئیاتِ زنده، ما را باه ذهان و زیساتِ شخصایت ها 

چگوناه از نزدیک می کند تا ببینیم تصمیم های انسانی
« هشاادار»یکاای . درونِ تعارض هااا زاده می شااوند
می کناد تاا« روایات»می دهد تا بیدار شویم؛ دیگاری 

.بفهمیم

خواندنِ این دو اثر کنار هم، بارای مخاطاب اماروز در 
عصاار اقتصاااد دیجیتااال و شاابکه های اجتماااعی و 
. زنجیره های تأمین جهانی به غایت راه گشاست

برو به فهرست

برو به فهرست

1401ورودی مهر 
تغذیهرشته علوم 
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برو به فهرست

برو به فهرست

زمردِ جان باخته ارومیه، مرمر سفید آرامگاه حافظ و
سرخی لالاه های واژگاون، یاادآور چهاره ایاران مان 

!است، دیار عاشقان و قرارگاهِ دوستان

و وطن من، سرزمینِ سازش و صبر، خستگی و رنج
با این حال بارها پرسش تیاره ای. مهر و عشق است

ما باه چه کسی تعیین می کند: در ذهنم شکل گرفته
کجا تعلق داریم؟ 

ن زمانی برایش پاسخی نداشتم چون قصه این وطا
ای را نشنیده بودم، قصه انسان های دردمند، که رویا

.ایرانِ آزاد را در سر دارند

1403ورودی مهر 
رشته کنترل کیفی
یگانه موشانی

هم پیوند

ش از اما به پای داستان آنها نشستم و شنیدم و پای
کل آن که بفهمم، پیوندی بین من و این سرزمین ش

گرفت، که غماش از آنِ مان شاد و شاوق و لبخناد 
. مردمش، سبب شادی من

ن دیار عاشقی هایم، قطعه بی اندازه دلنشاینِ هماایو
شجریان، پاره ای از روح روشن اوست، اثاری کاه در 

کاردم اولین تجربه شنیدنش، نفسم تنب شد و آرزو
ایان . که کاش ایران نیز مرا زاده مهر خاویش بداناد

شاعر دلباختاه، در تماام طاول آوازش از جاان تمناا 
می کند که ایاران بارای او جاز عشاق، رناج دیگاری 

.نخواهد و تنها، وطنش باشد

جاا پیوندِ قلب ما و ایرانِ جانان، نشانم داد که باه ک
ه تعلق داریم، که هرکجا که باشیم، هرچقدر دور هم ک
ر باشیم، انتتار روزی را می کشایم کاه خورشاید را د

. میکندآسمانِ او ببینیم، نوری آشنا که قلبمان را گرم
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وطن، جایی میان خاطره و فراموشی

داستان در خانه ای روساتایی می گاذرد، جاایی میاان 
افرا، معلمای. گذشته و حال، میان خاطره و فراموشی
ه ی او با سای. آرام و شریف، در این خانه زندگی می کند

باه برادری زندگی می کند که در دوران پیش از انقلاب
، در این بارادر. اتهام فعالیت سیاسی اعدام شده است

غیاب فیزیکی اش، حضوری پررناب تر از هماه ی افاراد
افارا باا خااطرات او نفاس می کشاد، باا . حاضر دارد

.سکوتش می جنگد و با اندوهش بیدار می ماند

افاارا درگیاار دوگانه هایی ساات کااه هویاات انسااانی را 
عشق و وظیفه، بخشش و عدالت، وطان و: می سازند
او در هار روزی کاه می گاذرد، ناه فقاط باا . بی وطنی

گ تار وظایف معلمی اش روبروست، بلکه با ساوالی بزر
ه ما وطن را گم کارده ایم، نا»: دست وپنجه نرم می کند
«.در نقشه، که در خودمان

اثاار بهاارام « روز می گااذرد»یااا « افاارا»نمایشاانامه ی 
بیضایی

؟ وطن کجاست وقتی سکوت، کوچاه ها را پار ...وطن
کرده و صادای پاهاای غریباه، تنهاا پژواکی سات کاه 
شاانیده می شااود؟ وقتاای دیوارهااا لااب بااه سااخن 
می گشایند اماا هایچ کس گاوش نمی ساپارد؟ وطان 
چیست آن گاه که ما در دل خاود از آن دور شاده ایم؟ 

وطان . وطان را نمی شاود خریاد، نمی تاوان فروخات
همان زخم کهنه ای ست که باز نمی شاود اماا همیشاه 
درد دارد؛ همااان یادی ساات کااه نمی میاارد، همااان 
دردی ساات کااه نمی تااوان گفاات و نمی تااوان نادیااده 

.گرفت

بیضاااایی، از برجساااته ترین نمایشنامه نویساااان و
ایان اثار را نوشات و ۱۳۷۹فیلم سازان ایرانی، در سال 

را در تالار اصلی تئاتر شهر تهران آن۱۳۸۰خود در سال 
ر بارها در ایران و خارج از کشاو« افرا». کارگردانی کرد

.اجرا شده و به زبان های گوناگونی ترجمه شده است

برو به فهرست

برو به فهرست

اجرای نمایشنامه عروسک خانه 
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نمایشاانامه بااه ظاهر از زناادگی روزمااره ی زناای معلاام 
می گویااد، امااا در بطاان خااود پرسااش هایی بنیااادین 

« سرنوشات جمعای»و « حقیقت»، «هویت»درباره ی 
.ما ایرانیان را به چالش می کشد

آیینه ای سات روباروی ماا؛ تماشااگر را مجباور « افرا»
می کند که در آن چشم بدوزد و خاودش را، کشاورش 

دای این اثار صا. را، گذشته و آینده اش را بازبینی کند
خاموش نسلی ست کاه قرباانی فراموشای، حاذف، و 

اماا صدای زنانی که سکوت کرده اناد. تحریف شده اند
صدای مردانای کاه غایب اناد اماا . فراموش نکرده اند

.هنوز زنده اند در خاطره ها

وطن در این نمایش، مفهومی ست فراتار از جغرافیاا؛
وطن جایی ست که در آن وجدان زنده است، صداقت 
معنا دارد، و حافته فراموش نمی شود؛ و اگر این هاا را 

ماان از ما بگیرند، نه فقط وطن را گم کرده ایم، که خود
...را نیز

ت، در افرا نماینده ی نسلی است که در تنهایی و ساکو
ه تلاش برای حفاظ کرامات انساانی، ایساتادگی کارد

او زنی است کاه در برابار دروغ هاای تااریخی، . است
بی عدالتی های خاانوادگی و زخم هاای ملای، وجادان 

ه در کلمات او جمله ای است ک. خود را زنده نگه داشته
وجدانِ آدم اگر بمیره،»: چکیده ی درد یک ملت است
«.دیگه هیچ جا وطن آدم نیست

ایی در جهان بیضایی، وطن فقط یک سرزمین جغرافی
نیست؛ وطن یعنای حافتاه، یعنای حقیقات، یعنای

اگر این ها از بین بروند، وطان هام از دسات . عدالت
.رفته است حتی اگر همچنان روی نقشه باشد

ه ، تلنگاری اسات با«روز می گذرد»عنوان نمایشنامه، 
. معنااای زمااان و تااأثیر آن باار هویاات فاارد و جامعااه
بیضااایی بااا نگاااهی شاااعرانه و فلساافی، لحتااه های

. روزمره را به صحنه ی تأملی عمیق بدل می کند

برو به فهرست

برو به فهرست

1400ورودی بهمن 
رشته علوم آزمایشگاهی
ریحانه مقدم حبیب زاده 
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:سردبیر
صبا غفاری▪

:مدیر مسئول
مهدیه قیسی پور▪

:طراح و صفحه آرا
مبینا نکویار▪

:ویراستاران
سید محمدامین صادقی▪
صبا غفاری▪

:هیئت تحریریه
صبا غفاری▪
مهدیه قیسی پور▪
زهرا برزنونی▪
ساره حسینی▪
نویسا خوافی▪
سید محمدامین صادقی▪
آیناز زارع حسینی▪
فائزه یوسفوند▪
سجاد اصلی▪
یاسمن اکبریان▪
میثم بیرمی▪
امیررضا خمینه▪
یگانه موشانی ▪
ریحانه مقدم حبیب زاده▪

1404، پاییز 15، شماره ششمسال  انارستان
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